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 شورش می کنم، پس هستم                                            بابک بلوچ  
 

ه    و در شرايطی که همه سويه بر مردم ميتازند پير و جوان و زن  و مرد را به جرم ناکرده و به فرمان ولي خونخوار فقي

ذ  در کوی و برزن به شلاق و دار محکوم می کنند، برخاستن و شوريدن نه تنها حق  ان، بلکه   ير مردطبيعی و خدشه ناپ م

ا       واکنشی است زيست شناسانه ين ساختار پوست و خون و گوشت م ا هزاران    که نيروي جنبائی خود را از هم راه ب ، هم

ی آنکه    زنده و طبيعی ردم نيز همچون تمامي ارگانيسم ها يا سازمنديهايم .رگ و پی و عصب دريافت می دارد راي   ب ب

ام سوخت و سوز دس تِ انج ه درياف د ب رداری و واکنشی ازتگاهمند خود نيازمن اي" دستورهاي ک ند "علته ی باش  ،بيرون

تانه   ، گاه سنجيده وبا پيش نهاده هاي نگريک خود به گونه ای پرتوم و يا پيش از تجربههمراه  گاه چونان کرداری سرراس

رده بگوئيم، از حس      . نا آدمان می کوبندو يا دار و درفش، به سينۀ ناسنجيده و ناپژوهيده، بی نگرداشتِ پاداش  ی پ ن، ب اي

ا آن       ن پيشاهنگ و ي ا ارادۀ اي طبيعي پدافند جان برمی خيزد و هيچگونه وابستگی به فرمان اين و آن، و يا به خواست و ي

اه         هر گونه گفتاری. قراول ندارد ردم چه گ ا م ه آي اره ک ن ب ا  "می بايست   "در اي رر     "نمی بايست  " و ي ا ف ی ي ه نف  يختنب

ان       ساختار ام نمودن را از آن ند حق قي ه باش ه   ددمنشانۀ جهان خود برخيزند، و يا اينکه تا به آگاهی اجتماعی دست نيافت ، ب

ثلاً   ا م تان  بهانۀ هرز رفتن نيروه از س وده و    ند، ب اي بيه زی مگر حرّافيه و خالی    ، چي رای مصرف    شعارهاي ت درون " ب

انوادگی "و يا " گروهی يش نيست و ربطی   " خ د طبيعی     ب ه رون دارد     ب ان ن ان ساختار منطقي جه ن     .و همزم وئی اي و گ ت

، ياد آور همين جنبه  ، مانيفست حزب کمونيست ترين برنامۀ مبارزاتي زحمتکشان جهان پايدار نخستين و انقلابی جملاتِ

اريخ        : " از کارکردهاي هدفمندانۀ انسانهاست  ته، ت ون وجود داش ا کن ه ت ايی ک ه ه اتی است    تاريخ کليۀ جامع ارزۀ طبق . مب

ا يکديگر در تضاد     -، ، استادکار و شاگردمالک و سرفزاد و بنده، پاتريسين و پلبين، آمرد  خلاصه ستمگر و ستمکش ب

ه   انقلاب  مبارزه ای که هر بار يا به تحول   ،ی بوده و به مبارزه ای بلاانقطاع،  گاه نهان و گاه آشکاردائم ی سازمان جامع

ات متخاصم  و يا به نابودی مشت د     رک طبق تم ميگردد، دست زده ان ه انتظار         " .خ اه ب تيزنده هيچگ ات س ن طبق ان اي ی گم ب

ارزه  گذاران سوسياليسم علمی ، و به گفتۀ بنيان ز مبارزه و اعتراض بر نداشته اندمتوليان انقلاب و آزادی دست ا ، اين مب

                                                                          .         ا تحول انقلابی همراه نبوده استهميشه با پيروزی و ي

تِ درجه      دۀ گذشته، نخستين دهه هاي س نقلابي مارکس و انگلس و ديگر کردارگرايان بزرگ و ا ا بيادداشتِ اهمي راه ب هم

ی            ا سازمان انقلاب ودن حزب و ي ردم و ب ارزاتِ م يار ضروري سازماندهی کردن مب ارگر و    و پي يک و بس ۀ ک شرو طبق

ردم را     ، گاه ويژگی هاي قيام ها ، شورش ها، هيچدهقانان تهيدست ام و خودبخودي م پاد گوئی ها و يا اعتراضاتِ نابهنگ

ا در    ی ه کم ارزش ندانسته و براي پيش گيری نمودن از اينگونه فرارويش هاي مردمی فرمانی فراپيش ننهاده اند تا انقلاب

ادۀ نگريک  هر زمانی بر پايۀ آ رّد      ن فرمان يا پيش نه ا مج ده ي ه ای آهنجي ه گون د   و ب ار نماين ان       .رفت د جان چن حس پدافن

اعی  ، و اين حس در دوران دگرگونی هاي بنيانیطبيعی است ه   طبيعی، زيست شناسانه و اجتم ه     ک هزاره هاي بسياری ب

ارکر   ، ريشه دوا ار و پود انسان ، اين حيوان جمعی ، آنچنان در تدرازا کشيد ه ک ده ک ، د انرژيک آن، چه در تک انسان    ني

د شگفتی آور نيست     اينکه مر. انجام می پذيرد، ن جمعی، بدون دستورهاي کارکردیچه در انسا ا ميخيزن ه پ  ، شگفتی دم ب

ند     ديشانه خود را به ديالکتيک مارکسيستی   سخت ان آور اين است که روشنفکرانی که د و ميکوش د و آراسته ميدانن باورمن

ا و سويه هاي   پروس ا يکديگر     ه يا فراروند چيزها را با تبيين چگونه گی ها  و چرائی هاي تضاد هاي جنبه ه ل آن ب متقاب

اده و طبيعی   ، در اين روشن سازند ا افت ر مفتخوران و سرمايه دارن         امر بسيار پيش پ ا ب ردم و شورش آنه ام م ی قي ،  يعن

د   اينان فراموش می  . اکنش ها و قيام ها عاجز می مانندلکتيک اين و، از درک دياوابسته به امپرياليسم ۀ طبقاتی جامع کنن

ادۀ در حرکت       تنها يک روش پژوهش و بررسي دانشی ، نه که ديالکتيک مارکس و انگلس ين شيوۀ هستي م ، بلکه همچن
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اي گوناگونی در هستومند در بيرون که خود را با چهره ه سازگار و ناهمگون مادۀ جاندار وميباشد، يعنی تضاد عوامل نا

، تيکي بنيانگذاران سوسياليسم علمی  تجربه گرائي ديالک. دجهان پهناور ما به نمايش می گذاراجتماعاتِ کوچک و بزرگ 

ه و انتق    نه تنها تجربه گ الکتيکی روش مندان ي دي ه حوزۀ دانشهاي اج     ،ادیرائ اعی وابسته ب م   ،تم ۀ    آن ه ايي در پهن ه تنه ب

ام و خاص،   مند به فرا روند واقعی علت و معلو رالکتيکی است که به گونه ای کردادي، بلکه همچنين نظريه يا نگره ل، ع

ا و چرا اين ديالکتيک. مينۀ اجتماعی به پژوهش می پردازد، در زجزء و کل و غيره ی  ، ديالکتيکِ کشفِ چگونه گی ه -ئ

، حالا به هر هيچکس نمی تواند .ه هاگوئی کردن در بارۀ اين پديد اجتماعي چيزهاست و نه پيش –روندهاي تاريخی هاي 

د    ، مسير دگرگونی هاي دانش انقلاب آگاه و توانا باشد اندازه هم که در ده را نشان ده ه        . آين ا ب ه ت د ک ه کس ميدانن ی هم ول

ی و م     ۀ انقلاب رويج برنام غ و ت ردم و تبلي ارزاتِ م ازماندهي مب ارگ  س ۀ ک رو طبق ازمان پيش تي س ت در رارکسيس ، درس

ه نشود    اين مبارزات جر همانجائی که د پرداخت ان دارن ونی هاي  ي ران     ، دگرگ ۀ سرمايه داري اي ه ای   طبيعي جامع ه گون  ب

ی ارزش         . جامعۀ سوسياليستی پايان نمی يابد پيدايش مکانيکی به ر ب ی ب ا دليل ونی ه اهی نداشتن از مسير دگرگ اما اين آگ

د    آنان که از سازمان. دانستن مبارزات خود بخودي مردم نمی شود تباهات را دارن ودن از اش هاي سياسی چشمداشتِ بری ب

تباه مبراشان دانست    ، انقلابيون  اه و اش ه       . را مقدسانی ميدانند که ميبايستی از گن اع ب ل نيروهاي واقعی در اجتم ی تقاب ول

به راستی شيوۀ اين . ، گمان زنی هاي به اشتباه و يا شکست همراه ميباشدو خيزها، اشتباهات ، عقب گردها راستی با افت

ود  متشکل  قيامهاي مردمی نيز ، هرچند که به دليل .هستي تمام پديده هاست ا  تشکلات سياسی و   ن درنب ی    ب ۀ انقلاب برنام

اه مدت               ردِ محور خواستهاي کوت ان گ ه امپرياليسم همچن ان وابسته ب م آدم دزدان و زاغه آفرين دور براي سرنگوني رژي

ا ر ميزند و ب وده است     اسياری جانها و نيروه دا نم ن راه ف ده         در اي ده آبدي راي نبردهاي سرنوشت ساز آين ردم را ب ا م ، ام

د داد     دن تشکلاتِ سياسي و کارکردهايکرده و بايسته بو ا نشان خواه ه آنه ار    .هدفمند بر پايۀ برنامۀ انقلابی را ب سازو ک

نديده گرفتن و به . ضاد با قاتلان خبر ميدهدهاي مردم هر چه که نباشد دست کم از غريزۀ زندۀ پدافند هستی خود درتجنبش

اور نداشتن      طبيعی و هستی بخش مردم يعنی کارکرد شمارش نياوردن اين غريزۀ ان را ب بش بخواستِ آن . ارادی  و يا جن

ردم    و شعارهاي پت و پهن   ، با سازمان سازمان کردن   لوا حلوا کردن دهان شيرين نميشودهمانگونه که با ح ز م دادن  ني

ه هرکس     همه کس ميدانند که  .نمی شوند متشکل ان  ب ی پاي جامعه چونان آموزگاری با تجربه و انبانی پر از آموزه هاي ب

ود را از   دان  خ ئله فرزن دين مس ا دانش ب يچکس ب ا ه د ، ام ه می آموزان ايش در جامع ری ه ا و درگي دازۀ کارکرده ه ان ب

نش هاي ديگر نياز ران دانشی است فرسخت و چونان بسياری داانقلاب بر خلاف ساده انگا. آموزشگاه رفتن بازنمی دارد

کردن از جنبشهاي خود  پشتيبانی ، ور نه اين همه گفتن و نوشتن نياز و بايستگي خود را از کجا ميگيرد ؟به آموختن دارد

، مشخصوظيفه ای مشخص و در شرايطی  ، چونانلاتِ سياسی، هرچند کوتاه مدت و بدون سازمان و تشکيبخودی مردم

تيبانی   .ممکن بلکه ضروری هم می باشد انه تنه ن پش ا و وظايف         اي ذير نيست و مسئوليت ه ا کارپ ارکردی منفعل و ي ، ک

د  د          .ويژه ای را بر گردۀ هواخواهان مارکسيسم سوار ميکن ن وظايف نسبی ان م اي ن شرايط و ه م اي ا ه ه بس   . ام ا ک ار يآنه

د و سازمان    مطلق گرايانه به همه  ز می نگرن ردم  چي راد، م ا دستورها و         ها و اف ه ب ه  و هم ا را هم ا و انقلاب ه بش ه ، جن

ی     شرايط حتمی الاجرا موظف می گردانند  فراموش مي فرامين بر جا ايستا و دگرگونی ناپذير و در همۀ  ين حت ه لن د ک کنن

يه     وکراتِ روس يال دم زب سوس ه ح انی ک يه     در زم ه ی روس تِ مطلق ا حکوم از ب ت س اي سرنوش رد ه ا  در نب ود و ي ب

ذرا    اهنگاميکه از ديکتاتوري انقلابي دموکراتِ پرولتاريا و دهقانان نام می برد، همه را دار د و گ ي ويژه گی هاي زمانمن

ان دانست می اتوری    ، هم مبارزه با حکومت تک فرم م ديکت ا  و ه ا و      . راپرولتاري ا را از اينکه در اينج وزش م ده پ خوانن

ئله      جاهاي ديگر قطعاتِ نسبتاً بلندی ا و بايستگي مس ن امر   را شاهد مثال می آوريم بپذيرد زيرا اهميت اين تکه گفتاره اي

ازدرا پرهي ذير می س د .زناپ ين می گوي اگزير  : "لن ارزۀ ن د مب م نباي ی يک لحظه ه ز و حت وکرات هرگ يال دم يک سوس
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و    رين ب ورژوازی از   طبقاتی پرولتاريا را در راه سوسياليسم بر ضد دموکرات ترين و جمهوريخواه ت رژواز ی و خرده ب

دون چون و چرا            . در اين مسئله چون و چرا نيست . ياد ببرد اً وب د حتم ه سوسيال دموکراسی باي ا نتيجه ميشود ک از اينج

د  اتی باش ديد طبق ه ش تقل و دارای جنب ه و مس ی جداگان اق   . حزب ه باتف اکی از اينک ا ح ز م ه ت د ک ی آي ر م ين ب ا چن از اينج

ا   دارای ج" هم کوبيد بايد با"ژوازی بور وقتی است و م وظفيم   نبه م د دشمنی   "م رار     " متفق را مانن ديداً تحت مراقبت ق ش

ين         . در تمام اينها نيز جای کوچکترين چون چرا نيست  .دهيم و الخ ا چن ود اگر از اينج ی مضحک و ارتجاعی ب ی خيل ول

رد و       اين  حياتی مربوط به لحظه فعلی را، ولواستنباط ميشد که بايد وظايف  ند، فراموش ک م باش وقتی ه ذرا و م وظايف گ

وقتی سوسياليست    . به آنها اعتنائی ننمود و يا به نظر حقارت به آنها نگريست ده و م مبارزه با حکومت مطلقه وظيفه گذرن

ه      . هاست- ه سوسياليسم و خدمت ب ولی هر گونه بی اعتنائی نسبت به اين وظيفه و حقير شمردن آن مساويست با خيانت ب

ا و ده . رتجاعا ه     ديکتاتوری انقلابی دموکراتيک پرولتاري ط يک وظيف ه فق ان البت ده  قان وقتی سوسياليست   گذرن هاست  -و م

د در     . ارتجاع محض است    -ولی بی اعتنائی به اين وظيفه در عصر انقلاب دموکراتيک   وظايف سياسی مشخص را باي

ز گذر . شرايط مشخص مطرح نمود ر است      همه چيز نسبی است، همه چي ز متغي ه چي ده است، هم ين، دوتاکتيک،   ." ( ن لن

ه م ورهرمزان، .ترجم يال        .) 98، ص 1354پ زب سوس رون ح ت روان درون و بي پ روان و راس ه چ ا ک ين از آنج لن

تانه   دموکرات روسيه را خوب می شناخت و هم ماترياليسم و هم ديالکتيک سوسيالسم علمی مارکس و انگلس را چيره دس

ان   تو هنرمندانه  ا واپسين نفس هايش بکار می برد، ميتوانست اين چنين قاطع هم در برابر به اصطلاح مارکسيستهای زم

ان     خود و هم به مثابۀ آم وزه هاي خود را بي ا آم د  وختن به م روی از نخستين دي     . نماي ه پي ه و ب لکتيک دان  ااو دانش مندان

انگی انسان در         جهان، هراکليت، همه چيز را در فراروند ساختن و برپاداشتن  روريختن بيگ ر سرمايه، ف ار ب حکومت ک

ان ارزشهاي   جهانی که خود با نيروي خود می سازد،  بر پاداشتن روابط انسانها نه بر بنيان قيمتها و دارئی ها بلکه بر بني

ي   او اما ساده لوحانه بايسته بودن بسياری کارکردها را ناديده نمی گيرد. می داند" گذرا و موقتی"انسانی  و کارکرد درون

د      د فراموش نمی کن ادار  . تقابل ها را در فراروند چيزها که به دليل اهميت خود چونان مطلقانه و حتمی به نگر می آين وف

د عمومی و همگا    ا در فرارون ا   ماندن به ديالکتيک يعنی بی اعتبار دانستن جزم ها و ناپايدار پنداشتن مطلق ه ده ه ۀ  پدي . ن

ه   ديالکتيک، حتی اگر آن را چونان روش در نگر آوريم، چيزی نيست که از بيرون بر طبيعت و جامعه بار گردد، بلکه ب

اده      يوۀ هستي م ردن نگريک خود ش ار ب ه ک ن ب بش   راستی اي اگون جن ر اشکال گون ه و طبيعت می باشد   ب  . آن در جامع

الکتيکی نه   ی دي ه مارکس در بارۀ همين ويژه گي نسبی بودن که الزاماً در قدرت نف رای چاپ دوم       ،فت ار خود ب ی گفت در پ

د     ه می گوي ز          : "سرمايه از جمل ی خود چي ه ديالکتيک در صورت عقلان ده ای آن طبق دگويان عقي ورژوازی و بلن بنظر ب

دام        ی و انه رسوا و نفرت انگيزی است زيرا بنا بر ديالکتيک درک مثبت آنچه وجود دارد در عين حال متضمن درک نف

را ديالکتيک، هر شکل بوجود آمده ای را در حال حرکت و بنا براين از جنبه قابليت درگذشت  ضروری آن نيز هست، زي

ی                 اد کن و انقلاب اً انتق ذيرد و ذات ر خود نمی پ زی را ب را ديالکتيک حکومت هيچ چي د، زي رار ميده آن نيز مورد توجه ق

ه م  " ( است ورهرمزان،  . سرمايه، ترجم ا   ). 61-60، ص 1352پ ين پ ارکس در هم ز را ب   م د چي ان ي راگراف کوچک چن

ده  ) 1ميدارد،  اينکه بورژوازی به خوبی از بنيان عقلانی ديالکتيک و و توانائی آن در کشف جنبه های منفی و متضاد پدي

ا،       ) 2ها آگاه و به همين دليل از آن بيزار است، - الکتيکی آنه بش پيوسته و دي ا و جن ده ه ان  ) 3بيان خصلت نسبی پدي و بي

ادی آن     ويژه گی ا ائی انتق الکتيکی و توان ی دي ی نف ارکس   .نقلاب ين   م ه ی از خود بيگنگي       همچن ا از آن خود کردن مقول ب

ايش         ه نم ولات را ب ن مق وينی از اي ارکرد ن ار و سرمايه، ک ذارد  هگل و به کار گرفتن آن در روابط ک رای هگل    . گ اگر ب

انگی دست می     ان هگل ميبايست از          انسانها در رابطه با دولت به احساس از خود بيگ ه گم ه ب دی ک د، دولت قدرتمن يافتن

د می      دان پدافن ردم از قدرتمن -بخشی از حقوق خود به سود اين دولت که سعادت همگان را فراهم می آورد و در برابر م
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دی بي   رون نمود می گذشتند، مارکس اما، بيگانگي موجود ميان کارگر و محصول کار او را از دل روابط و مناسباتِ تولي

يد ی کش ه. م ه ب ی ک دی ضربه   مردم ر از چن د و ه ی خيزن ا م ه  ای پ ياهکاران فقي ت س وارۀ ولاي د ق ده و ب ر گندي ه پيک ب

وز نتوانسته است              انگی هن نايند و از خود بيگ ا حق خود آش ا خود و ب يار ب زرپرست وارد می کنند نشان می دهند که بس

ودونيسم چيره بر جنبش چپ چنان در ميان روشنفکران ريشه دوانيده ولی پر. تمامي هستی اجتماعي آنها را تارو مار کند

ه . ن چيزها همه يا خوبند و يا بدکه در پيش فهمشا ه   ب ين گون اه خوب و           ،هم ط آنگ ان فق رای اين ز ب ا ني ا و شورش ه قيامه

هيچيک  انگارانۀ آنها، درست است که حتماً به انقلاب اجتماعی از گونه ی سوسياليستی اش بيانجامد وگرنه در نگاه فايده 

                                                                                                                               .نها خوب نيستنداز آ

د سردرگمی     -ذهنی، عينی  -تکيه نمودن بيش از اندازه بر يکی از دو عامل  ه ميزاي ا و    در پايان آنچه ک در گسترۀ نگره

اتلان اسلامی    .بی فرجامی يا شورفرجامی در گسترۀ کردار اجتماعی ميباشد سخت جانی هاي رژيم گنديده ی جمهوری ق

اعی  و       ۀ اقتصادی، اجتم ائی اشکال کهن پيش از آنکه دليل بر ناتوانی مردم و يا سکون و سکوت آنها باشد، نشان از ديرپ

ه  فرهنگی در جامعه ای می دهد ه اقتصاد       ک ا هزار و يک حيل د آ   سرمايه داری در آن ب ه   ی، سياسی و نظامی پدي د و ب م

م خونخو         ل وابستگی شديد رژي ه دلي ان ب ه همچن ه  درهم آميزی اشکال نوو کهنه ی اين مناسبات انجاميد، اشکالی ک اران ب

انی   م جه د    امپرياليس ی ده ه م ود ادام ائی خ ه ديرپ ائی    . ب کال روبن ه اش ت ک ه نيس ی پاي دازه   ب ن ان ا اي دئولوژيک ت و اي

ای م . رنگارنگ، ديرپا و در بسياری موارد واپس گرايانه نمود می کنند نفکران، احزاب    شکافهای عميق و ديرپ ان روش ي

د،        و سازمانهاي اری را تشکيل می دهن سياسی با مردم، به ويژه در روستاها و مناطق دور دست که بيشترين جمعيت آم

اري    توان کوتاه زی و ناپيوس م ک مزمن،  تۀ اين احزاب و سازمانها در شرايط ديکتاتوری ملايان وابسته به امپرياليسم و ک

ه ی آ د و بيمارگون ارگران، زممت ه ک ا ک ا در آنج د و  نه ی زين ردم م ودۀ م ام ت ه، تم تا و رويهمرفت هر و روس ان ش حمتکش

ند مبارزه می کنند، از عوامل بنيانی در پايداري به ظاهر جاودانه ی اين س ن     . رمايه داران می باش ه در اي وده نيست ک بيه

اور آورده       ان ب ودن سلطه ی نامردم ميان افراد و يا جرياناتی که به شکست ايدئولوژيک و برنامه ای رسيده و به ناچار ب

ان                ی، گفتم داي اصلاح طلب رده و می شنوند، ن اب را از راه دور احساس ک ه ی رب اب و زمزم وي کب ه ب ا ک اند، و يا آنه

ورژوازي    م ا ب دنی با قاتلان، همرهی و همکاری طبقاتی ميان هواخواهان سوسياليسم علمی و ليبرالهاي اصلاح طلب و ي

د   . به اصطلاح آزادی خواه را سر می دهند م می    کسانی که هم نام و نشان مارکسيسم را با خود حمل می کنن د  و ه خواهن

امي شگردهاي   از در همکاری با طبقۀ سرمايه داری وارد شوند فرامو ش می کنند که کمونيستها گذشته از به کاربردن تم

اکتيکی و           ه ای ت ه گون ا آن ب ادر، ب يار ن واردی بس ی در م ا حت سياسی برای فعاليت زير سيطرۀ سرمايه داری وابسته، و ي

رده       اد نب درت سياسی را از ي داي   و مارکسيبسيار کوتاه مدت به همکاری پرداختن، هيچگاه مبارزه براي کسب ق سم را ف

ا  1908مارس  25، 12لنين درهمين زمينه، در روزنامه ی پرولتاری، شمارۀ . شرايط نامبرده نمی سازند ، در مقاله ای ب

وان  ی  "عن ين الملل م ب يلۀ ليبراليس ارکس بوس ابی م ه، "ارزي د روزنام ی چن ه بررس م  ، ب ی ه ۀ  يک ورتر "روزنام فرانکف

يتونگ ردازد" تسَ ی پ ر مقالۀ. م مارۀ در س اريخ   76ش ه ت ه ب ن روزنام ارس  16اي ه    1908م ارکس  ک ه م ه ب ژه گان وي

د     ايی ميگوي ارکس، چيزه پرداخته بود، گذشته از خرابکار، متلاشی کنندۀ ملت و کاشف يک اتوپيای ضد علمی خواندن م

ين می     می آيد از روزنامۀ نامبرده و بق" " که لنين آنها را اينگونه بازگو ميکند، آنچه ميان اين نشانه   يه گفته هاي خود لن

                                                                                                                                               : باشند

ه سوسيال دموکراسی، همچن   "روزنامه می نويسد،  ( انکه در بسياری مسائل    چه چيز ميتوانست طبيعی تر از اين باشد ک

وری مارکسيستی    عملی با بورژوازی موافق ميباشد، اتحاد نزديکتری را با آنها جستجو می کرد؟ ولی اين دقيقاً به دليل تئ

وده است   . پيش نخواهد آمد ه         . سوسيال دموکراسی خود را به تنها ماندن محکوم نم يد ک ه نظر می رس ين ب ن چن انی اي زم
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د      . دگرگونی بنيانی پديد آيدميرفت تا در اين مسئله  ارزات خود را آغاز نمودن تها مب ه رويزيونيس ی  . اين هنگامی بود ک ول

ن      ه اي ا ب ه م اين يک اشتباه بود، و تفاوت ميان رويزيونيستها و ما در اينجا بود که، از جمله در بسياری چيزهای ديگر، ک

ه ای شدنی است      رويزيونيستها گمان می کرد. و آنها نبودنداشتباه آگاه بوديم  ه گون ن ب ند، و هنوز هم گمان می کنند، که اي

ه طور    رکس را ميبايست يا تماماً بلعيد وما.اميد های بيهوده. تی تبديل شدوکه هم به مارکس چسبيد و هم به حزب متفا يا ب

                                             "...                            شيوۀ دوگانه ای در اينجا به درد نمی خورد. کامل واپس زد

.           شما بعضی وقتها به گونه ای نا منتظر حقيقت را بيان می کنيد. دقيقاً درست است آقايان از دستۀ مؤمنان ليبرالها  

ا         "... ارزۀ طبق دۀ مب ه خود را از اي ود ک د ب ادر نخواه تی و آن تا زمانيکه سوسيال دموکراسی مارکس راگرامی می دارد ق

د    ائی بخش ازد ره کل ميس ا او را مش دگی ب ه زن ر ک اي ديگ ان . چيزه ده جه ن عقي ق اي ش مواف دام از   دان ه هيچک است ک

                                                            )."اقتصادی مارکسيسم در تجربه به اثبات نرسيده اند - تئوريهاي سياسی

)                   493، ص1962، مسکو، 13لنين،مجموعه آثار، انگليسی، جلد (                              

ا    . واين سرنوشت ماست که ليبرالها اينگونه روشن و آشکار بيان می دارند ار و پيکار ب مردم به تجربۀ روزانۀ خود در ک

ه    . ستمگران دريافته اند که نمی توان هم خر را خواست و هم خرما را ن خر       خوب است ک ز دست از اي ردم ني ان م حامي

.                                                                                                                     برداشته و به خرما بچسبند  
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